
 اربعين
 پورآزيلا علي ����

 باز هم شد موسم شور و نوا

 باز هم حرف و حديث نينوا

 بدنباز هم سرهاي خونين بي

 باز هم عباس و اكبر بي كفن

 باز هم دست بريده، مشك خون

 باز هم دنياي عطشان، لاله گون

 باز هم تنديس اصغر در فراز

 باز هم تصوير غم در اهتزاز

 ي محشر به پاباز هم هنگامه

 هاباز هم رأس حسين بر نيزه

: 

 كوفه، اي تزوير، نيرنگ و ريا

 اي كه بشكستي تو پيمان خدا

 باز چشم فاطمه گريان شده

 از حسين و از تمام ماجرا

 ايد؟راه، را بر روي مولا بسته

 اي پليدان، اي پليدان دغا

 اي فرات، اين ننگ از سوي تو بود

 آب را، بستند روي آشنا

 شمر ملعوني كه رفتي بر خطا

 تيغ را سويي فكن اي بي حيا

 ذوالجناح، اي مركب رهوار دوست

 با حسينم باش، در هر ماجرا

 زينب نالان، اي دخت علي

 خير و بر سر كن، بسي خاك عزا

 بعد او گويي تو با حزن صدا

 حسرتا  آتش گرفتم در بلا

: 

 باز هم طفلان روانه سوي شام

 باز رأس كشتگان بر روي بام

 باز هم ليلا و داغ اكبرش

 باز هم مولاي خونين در برش

 باز هم كشتار هفتاد و دو تن

 هاي مانده بي غسل و كفنلاله

 باز ديديم اين مصيبت را به عين

 اربعين داغ جانسوز حسين

: 

 باز هم شد موسم شور و نوا

 باز هم حرف و حديث نينوا
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ام ام، هميشه خانهي سبكبال در جستجوي يك خانهمن پروانه
ي كوچه و خيابان بـه    كنند و من هر روز آوارهرا خراب مي

حالا بيستمين باري است كه بـي    .  گردمدنبال جايي ديگر مي
ام كه راهـم را    ام و آن قدر دنبال يك گل گشتهخانمان شده

شود و اثـري    هاي هرز ديده مياينجا فقط علف.  امگم كرده
خواستم با سرگرداني و پريشاني، راه آمـده  مي.  از گل نيست

 !!!را برگردم ولي از كدام طرف؟
B 

كـردم، گـل     همانطور كه به اين طرف و آن طرف نگاه مـي   
! بيـنـم؟  سرخ كوچكي توجهم را جلب كرد، يعني درست مي

 !در ميان اين همه خار و علف، يك گل زيبا روييده است؟
برم، به سوي هـمـان     با ناباوري انگار كه در خواب به سر مي

مـن  .  آري واقعي بـود   .  گل زيبا شتافتم و  بر رويش نشستم
ام، از خسـتـگـي        اي در يك جاي امن پيدا كـرده   خانه

چشمانم را بستم و خواستم كمي استراحت كـنـم كـه        
ناگهان گل تكاني خورد و سرش را بالا آورد و 

هر دو، چند ثانيه به هم نگاه .  به من نگاه كرد
آمد و با كرديم تا اينكه گل زيبا به حرف مي

 تو كيستي؟: تعجب گفت
من پروانه هسـتـم، چـنـد روز پـيـش              -

اي بودم اما دختري گلـم را    صاحب خانه
حـالا  .  چيد و براي هديه به معلمش، بـرد   

دو روز است كه آواره و سرگـردانـم تـا      
راستي اسمـت  .  اينكه امروز تو را پيدا كردم

 چيست؟
من وقتي چشمم را باز كردم تنها بودم، كسي نبود تا از او     :  

 .اسمم را بپرسم
هايي كه توانم تو را زيبا صدا كنم؟ آخر تو از همه گلمي  -

 ! ام بودند زيباتريخانه
حالا علاوه بر خانه، دوست جديدي پيـدا كـرده بـودم، از          

هاي هرز هـم  ام چون قامت زيبايم حتي از علفام راضيخانه
 ...بيند نه دوست مهربانم راتر است و نه كسي مرا ميكوتاه

هـا هـم     خوانديم و شـب   من و زيبا، روزها براي هم آواز مي
گفتيم تا خوابمان ببرد و روز بعد خوشحالتر براي هم قصه مي

شـديـم و     تر بيدار مـي و سرحال
ايـن  .  خـوانـديـم   دوباره آواز مي

ماجرا سالها ادامه داشت و ما در   
-كنار هم به خوبي زندگي مـي   

كرديم تا اينكه زيبايم بزرگ شد 
و قد كشيد و من هر روز بيشتـر  

شـدم،  از روز قبل نگرانـش مـي    
 !نكند دوستم را از دست بدهم

هاي هرز زيبايم پادشاه اين سرزمين كوچك شده بود و علف
 .باليدندبه خود مي

صبح روز بعد، هوا آفتابي بود و من و زيـبـا در حـال آواز          
آري صدا برايم آشنا بـود،  .  خواندن بوديم كه صدايي شنيدم

اندازد، در همين افكار اين صدا مرا هميشه به ياد آوارگي مي
 .بودم كه دوباره صدايي شنيدم

 !سينا؟ بابا كجا رفتي؟ اونجا نرو عزيزم خطرناكه! سينا... 
خوام اين گل رو بچـيـنـم، خـيـلـي         الان ميام بابا، مي  -

 !!قشنگه
. آن پسر كوچك حالا روبرويمان ايستاده بود

شنيـدم،  صداي تكان خوردن قلب زيبا را مي
مطمئنا كه ترسيده بود و من هم با چشمـانـي   

كردم و ديري گريان به آن پسر نگاه مي
نپاييد كه همان چيزي كه انتـظـارش را     

 .داشتم، اتفاق افتاد و زيبا از ساقه جدا شد
هاي من تمامي پسر با خوشحالي از من دور شد و اشك

هـاي هـرز     گريستم، بـا عـلـف     نداشت، همانطور كه مي
خداحافظي كردم و از يك طرف راه را بـراي بـرگشـت        

خواستم آنجا را براي هميشـه تـرك     ادامه دادم، از اينكه مي
ام كه اگر در بدترين نقـطـه   كنم ناراحت بودم، حالا پي برده

 .امشهر هم زندگي كنم باز هم تنها و آواره
جان زيبايم را در دسـتـان     بار ديگر به عقب برگشتم و تن بي

پسر ديدم، با نگاهم با زيبا خداحافظي كردم و براي ايـنـكـه      
بيشتر از اين شاهد جان دادن زيبايم نباشم، بال زنان دور شدم، 

 ...اي دگرروم باز هم دنبال آشيانهآري مي

 ي پروانهخانه
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 »ناميد«، »نااميد«هرگز نبايد خود را  -

روي، مــي»نــاكــجــا«بــاشــي بــه     »نــاامــيــد«  -

 .رويمي»تاكجا«باشي ببين »اميد«با

ــه         - ــت ــرف ــش ــي ــاي پ ــي ــر      در دن ــروز اگ ي ام

 .كنندمي»مهارت«نداشته باشي »مهارت«

باشيم، قبل از ايـنـكـه    »دوست«بياييد با هم   -

 .بدهيم»دست«همديگر را از 

 .باش»نَفست«، مواظب »نَفسَت«در هر  -

 »شايد مـوفـق شـوم       «بهتر نيست به جاي   -

 ؟»بايد موفق شوم«بگوييم 

هـم  »نـزديـك  «، دوسـت    »نزد يك«رازت را   -

 .بازگو نكن كه او نيز دوست نزديكي دارد

هـاي شـكـسـتـتـان را           ها، عـلـت    در شكست  -

نشـويـد، در     »مـأيـوس  «كنيد، امـا      »تحليل«

كـنـيـد، امـا       »تـجـلـيـل    «ها از خـود        موفقيت

 .نشويد»مغرور«

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
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تونو چراغوني كردم تا تو رد شي، محله.  به احترامت اومدم

باز به احترامت چراغ راهنما رو، رو چراغ قـرمـزش ثـابـت         

به ماشينـا  .  كردم تا تو بتوني به آسوني از خيابون بگذري

امـا  .  سپردم تا به احترامت هر جايي خواستي تو رو ببرنـد 

 .اينم يادت باشه كه گفتم، تو رو جاي دور نبرند

از .  ها راحت خوابيدي، جيك جيك نـكـنـن     ها قول گرفتم كه وقتي تو صبحاز پرنده

آدما خواهش كردم كه هر وقت تو رو ديدن، به احترامت بهت سلام كنن و دست به 

 .سينه، جلوت وايسن

عزيزم به احترامت از شهرداري تقاضا كردم، اون گلي كه دوست داري بـرات تـوي     

 .ي خيابون بكارن، خلاصه به احترامت همه كار كردم تا بدوني دوست دارمباغچه

 .پس تو هم بيا به احترام من، يه بار بگو دوست دارم

 همين قدر بس استهمين قدر بس استهمين قدر بس استهمين قدر بس است

 عاليه جهان بين ����

 همين دلتنگي كافيست تا قلب و روحم را تسخير كند

 ترانگيكنم از بيهمين قدر بس است كه دل نمي

 شودوجودم با يك كلام عاشقانه، سيراب مي

 نگاهم كن اگر حتي دو چشمت خيس اشك است

 خواهم بترسي از زمانه، بيا آغوش من امن استنمي

 بيا نگذار دلتنگي ديدارت برايم حسرتي باشد

 خداحافظ
    ساره غلامانساره غلامانساره غلامانساره غلامان  ����

 !آخرين نگاه

 خداحافظ 

 !بي تكان دستي   

 با لبخندي مشكوك          

 رفتي -                             

 بي توجه                             

 به باراني                               

 كه چشمانم                               

 ات كرده بودبدرقه                                

 اما                                        

                                      / 

 شودچگونه مي                             

 با خاطراتت سر كرد                            

 تو                                    

 واپسين شعرم                                 

 خوانيرا مي                                

 خيزيبرمي                                

 نشينيمي                                 

 آرام، آرام در خيال من               

 ولي من هزار بار                

 زنمعشق را خط مي                  

 انديشمو به پاياني مي                  

 كه آغازش بودي                    

 كنم،و زمزمه مي                       

 من -                   

 عشق را                    

 نفهميدم                             


